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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله وجوب فحص برای تحقق استطاعت است که دلیل چهارم روایت زید صائغ را ذکر کرده و گفتیم در کتاب زکات
داند در مال او چه مقدار از فضه وجود دارد و برای زکات در چه نصابکه نم به این روایت استدلال شده بر این که کس

هست، امام(علیه السلام) مفرماید: «فاسبِها»، امر به سب فرمودند؛ یعن فحص واجب است. بعد بوئیم گرچه روایت در
باب زکات وارد شده، اما به باب حج سرایت داده و بوئیم در استطاعت نیز فحص لازم است.

اشال سوم محقق خوی(قدس سره)

مرحوم خوی مجموعاً چهار اشال به این روایت کردهاند که برخ از اشالات را دیروز عرض کردیم و بررس شد. اشال
سوم ایشان این بود که بین مورد روایت و ما نحن فیه فرق وجود دارد. در مورد روایت علم به تعلق وجوب زکات هست اما

ش در مقدار است، راوی مگوید: «إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضة الخالصة»؛ من در این دراهم مغشوشه نمدانم چقدر
نقره خالص هست؟ «إلا أن اعلم أن فیها ما تجب فیه الزکاة»؛ اما مدانم به اندازهای هست که زکات بر من واجب شده باشد،
ول مقدارش را نمدانم؛ یعن علم به اصل وجوب زکات هست اما آیا نصاب اول است، نصاب دوم است؟ امام(علیه السلام)

مفرمایند حال که اینطور هست «فاسبها»[1].

و فحص لازم است برای این است که علم به اصل وجوب موجود است اما در ما نحن فیه اصلا بنابراین در اینجا که سب
نمدانیم که آیا وجوب حج آمده یا نه؟ در ما نحن فیه این کس که نمداند مستطیع است یا نه یا مالش به اندازه نفقهی حج

هست یا نه، نمداند که حج بر او واجب است یا نه؟ پس بین ما نحن فیه و بین مورد روایت ی فرق روشن وجود دارد و مورد
روایت فرض است که علم به اصل تحقق تلیف موجود است.

پاسخ اول والد معظَّم(قدس سره) از اشال سوم

مرحوم والد ما از این اشال محقق خوئ(قدس سره) جواب داده و مفرمایند: ما فرق بین ما نحن فیه و مورد روایت
نمبینیم. مرحوم والد دو مطلب مفرماید:

1. در این مورد روایت بحث اقل و اکثر استقلال است، در اقل و اکثر استقلال نسبت به زائد ش در اصل تلیف وجود دارد؛
یعن ایشان مخواهند بفرمایند وقت ما مگوئیم فحص لازم است، حال اگر کس مداند نصاب نقرهاش به نصاب اول که
200 درهم هست رسیده، حال اگر احتمال بدهد نصاب دوم هم هست این که ما مگوئیم آیا فحص واجب است یا نه؟ اینجا
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مگوئیم آیا بر تو واجب است که فحص کن آن 40 درهم اضاف (که نصاب دوم است) به آن رسیده یا نه؟ آنجا هم عین همین
بحث مآید؛ چون مورد روایت اقل و اکثر استقلال است و در اقل و اکثر استقلال نسبت به زائد ش در تلیف مستقل است و

عین ش در اصل وجوب ش در تلیف زائد هم عین همان است.

رد پاسخ اول والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم خوئ مفرماید: اینجا از موارد علم اجمال است؛ یعن از اول من احتمال مدهم این 200 درهم باشد یا 240 درهم
باشد، چه 200 درهم باشد و چه 240 درهم، اینجا زکات واجب است، اما برای این که مشخص شود چه مقدار زکات بدهم باید

فحص کنم؛ یعن راوی نمگوید این 200 درهمش یقین است من در زائد آن ش دارم، اگر این بود این فرمایش مرحوم والد ما
تمام است، بله راوی مگوید: من از اول علم اجمال دارم یا 200 است یا 240 است؟

بنابراین مرحوم خوئ مسئله را قبل از اخراج زکات برده، اما مرحوم والد ما مسئله را بعد از اخراج زکات آورده و مگوید:
ش ما بعد اخراج الزکاة زائل شده و ش در اکثر ش در تلیف مستقل مشود و علم اجمال هم انحلال است؛ یعن در

حقیقت در اینجا علم اجمال هم انحلال پیدا مکند، ول مرحوم خوئ مخواهند طوری مطرح کنند که علم اجمال قبل الانحلال
است؛ یعن قبل اخراج الزکاة است و زکات نداده، الآن مخواهد ببیند چه چیز بر ذمهاش آمده؛ نصاب 200 یا 240؟ اینجا

مفرماید فحص کنید.

بنابراین بعد از این که اقل را انجام دادی، انحلال به امتثال الاقل است؛ یعن وقت اقل را امتثال کردید نسبت به اکثر شتان
گویند: علم تفصیلم کند؟ در اقل و اکثر استقلاللیف مستقل، اما قبل الامتثال چه چیز انحلال ایجاد مدر ت شود شم

نسبت به وجوب اقل مسلم است و نسبت به اکثر ش ما ش بدوی مشود، ولو امتثال هم واقع نشده باشد، اینجا هم نسبت به
نصاب اول علم تفصیل داریم و نسبت به نصاب دوم شمان مشود ش بدوی و هر جا علم اجمال به ی علم تفصیل و

ش بدوی تبدیل شد، این علم اجمال انحلال پیدا مکند.

پاسخ دوم والد معظَّم(قدس سره)

ی بیان دوم هم مرحوم والد ما دارند که مفرمایند: «بل یمن أن یقال باولویة المقام من مورد الروایة»؛ ما نحن فیه نسبت به
مورد روایت اولویت دارد، «لعدم تحقق مخالفة اصل التلیف فیه»؛ زیرا در مورد روایت با اصل تلیف مخالفت نمکند،

بالأخره ی مقدار زکات را مدهد، نصاب اول را مدهد، «بخلاف ما نحن فیه الذی یون اجراء البرائة من دون فحصٍ مستلزم
لمخالفة التلیف باللیة»؛ در مورد روایت اصل تلیف مخالفت نمشود، مسئله زکات که مپردازد کم و زیاد مشود، اما در

ما نحن فیه اگر بدون فحص این حج را ترک کند و واقعاً برایش واجب باشد این مخالفت با اصل تلیف کرده است.

گویند فحص لازم است، پس در ما نحن فیه به طریق اولشود آنجا ملیف مخالفت نملذا اگر در مورد روایت که با اصل ت
باید فحص واجب باشد؛ یعن در حقیقت ایشان با این بیان درست نقطه مقابل فرمایش مرحوم خوئ مشود. محقق خوئ(قدس
سره) مگویند: مورد روایت چون مسئله علم اجمال به تلیف است، آنجا از این جهت فحص لازم است و ما نحن فیه خارج از
علم اجمال است پس اصلا فحص لازم نیست و نه اولویت و نه مناسبت میان این روایت و ما نحن فیه وجود دارد، اما مرحوم

والد ما مفرمایند: نه، چون ما نحن فیه اگر فحص نند با اساس تلیف مخالفت کرده، اما درباره روایت اگر فحص نند با
اساس تلیف مخالفت نرده، با نصاب دوم یا سومش مخالفت کرده، لذا از این جهت اولویت دارد.[2]



بررس پاسخ دوم

اولویت مثل استظهارات مماند و ی اولویت، باید عرف باشد و حال آن که عرف اینجا اولویت را نمفهمد؛ یعن عرف
نمگوید: وقت در زکات فحص واجب است با این که مخالفت با اصل تلیف نشده، پس باید به طریق اول در ما نحن فیه

باشد، نه! به بیان مرحوم خوئ عرف جلو آمده و مگوید: آنجا ی تلیف واجب است پس آنجا باید فحص بشود اما اینجا که
در اصل وجوب تلیف ش دارد فحص لازم نیست.

به بیان دیر، اولا اولویت باید قطعیه باشد که این اولویت قطعیه نیست، ثانیاً جای اولویت را باید در نظر بیریم که ی اولویت
معارض نداشته باشد، شما از این جهت مفرمائید: ما نحن فیه از مورد روایت اول است، مرحوم خوئ هم مفرمایند مورد

روایت از ما نحن فیه از ی جهت دیر اول است، وقت اولویت خودش معارض شد این از بین مرود.

موردی از ی ن است یر هم در فقه داشتیم ممگیرد، جاهای دییل اولویت قطعیه را مجلوی تش تر اصلاّبه بیان فن
موردی از ی جهت اول باشد، ول اگر آن مورد از جهات دیر اول باشد اینجا بحث تمس به اولویت درست نیست و این

همان عبارة اخرای است که مگوییم این اولویت در اینجا اولویت عرفیه نیست.

قطع ،است و نه عرف ال ما بر فرمایش مرحوم والد ما آن است اولویت باید قطعیه و عرفیه باشد و در اینجا نه قطعپس اش
نیست چون اولویت معارض دارد.

واقع مسئله این است که مورد روایت چون مورد علم است، نمشود ما نحن فیه را به این مورد روایت تشبیه کنیم و برای ما
نحن فیه از این مورد روایت بخواهیم استفاده کنیم. اما ی اشال چهارم مرحوم خوئ دارند که جلسه بعد به آن خواهیم

پرداخت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

ِب قُلْت :قَال غائدٍ الصزَي نع زِينر نب ءَالْع نلٍ عَه نب هدِ البع ندِ بمحم نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندُ بمح[1] ـ «م
ثُلُث و سم ثُلُث ةٌ وضف ثُلُث لمتُع ماهرا ديهف تياى فَرخَارا بلَه قَالانَ ياسى خُرقُر نم ةيقَر ف نْتك ّن(علیه السلام) اهدِ البع

فَقُلْت منْدَهوزُ عتَج انَتذَا ككَ ابِذَل ساب  (علیه السلام)هدِ البو عبا فَقَال ا قَالقُهنْفا ا ولُهمعا نْتك و منْدَهوزُ عتَج انَتك و اصصر
 لْدَةب َلا اتُهجخْرنْ افَا الُكَ قُلْتم وا هنَّما منَع ا قَاليهزَكاةُ اكالز يهف َلع جِبا يا ميهف نْدِي وع ه و لوا الْحهلَيع النْ حا تيار ا

ينْفَق فيها مثْلُها فَبقيت عنْدِي حتَّ يحول علَيها الْحول ازَكيها قَال انْ كنْت تَعرِف انَّ فيها من الْفضة الْخَالصة ما يجِب علَيكَ فيها
ةضالْف نا ميها فم لَمعا  نْتنْ كا و الْخَبِيثِ قُلْت نكَ مى ذَلوا سعْ مد و ةصالْخَال ةضالْف نا ميهانَ لَكَ فا ككِّ ماةُ فَزكالز

ةضالْف نم ا خَلَصم كزي ثُم الْخَبِيث تَرِقحي ةُ وضالْف تَخْلُص َّتا حهِبفَاس اةُ قَالكالز يهف جِبا يا ميهنَّ فا لَمعا ّنا ا ةصالْخَال
لسنَة واحدَة.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج3، ص: 517، ح9.

[2] ـ  تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 143.


